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:ماعزیز و مهربانپدر و مادر:تقدیم به،نخست
لام علیهمعاشقی آل االله ها که هنر آن گُـزاري عاشـقانه بـر    و خدمتو عاشقی السـ
لام علیهابن علی حسینسالار شهیدان «خانۀ درب دانۀ صـدف  گوهر یک«، یعنی »السـ

.را بر من آموختند» بندگیکرانه بحر بیخلقت و

، آباديد بسیجی علی علیـم شهیبرادر جاویدالاثر:تقدیم بهو سپس 
:نوُرقدُسیمانـان و البتهّ خورشیدصفت آسـنشدان بیـایر هنرمنــس: و نیز به

گفُتارها و رفتارهاي عاشقانۀ خـود، بـه   ها، ها که هنر خدُاگونگی را در آینۀ صاف اندیشهآن
تـاره  ها، به تابندگی خورشیدها، به تابانی ماهبلنداي آسمان نـدگی س اـ، بـه  ها، به درخش لطافـت  ه

اـن آینـه  ها که در راه بـی آن. ها به شهادت نشستندها، و به صفاي قطرات زلال آبگلُ داري پای
اـل دوست، آن یگانه محبوب و معبودشان تـند  جمال و کم اـ تلاشـی   . ، خالصانه قـدم گذاش و ب

فرساي هاي طاقتها و وجب به وجب سختیناپذیر و صبري نیکو گام به گام باریکیخستگی
اـم پیمـوده، و در آخـرین نفـس، در قلّـۀ       اـم، با ادبی تم آن را در حضور پاك و نزدیک آن همـ

اـر    تـرین تصـویر از   ، کامـل فرازین راه، در میدان شهامت و مردي و ایثار، آغوش بـه آغـوش ی
رنگی مندانه و به زیباترین صورت ممکنه، در بیاي ملکوُتی، شکوُهحقیقت محبوب را در چهره

اـنی و بیو بی اـك  مزاري گوُاهی دادند، تا جاي جاي همـۀ دل نشـ اـ و خ اـ و سـرزمین  ه اـ  ه ه
ــرانهگاه وجود دریائی و بیحضرت حضور و زیارت .                                  شان باشدکـ

،. .....خیــــریاد سبزشان به
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ر آمده استپیـنوید و مژده مریدان که
، بشیر آمده است»دــحمم«حسین پور 

زِ اصل و ریشۀ احسان، زِ معدنِ رحمت
ر آمده استــر جود و کرم بر فقیــامی

لاد خورشیدـــمی

و در تب استاستتابول بهرسگُلِباغِ
است»شبدشمنِ«در انتظـــار آمدن 

،ست»داـلواژة خُگُ«در انتظارِ مقدمِ  
:است»اـمرشد آزادي و وفـ«در انتظـــار 

؛است»آدموارث میراث «رهبري که آن 
؛است»د خاتمــخورشیپارةوجان«و کهکُآن

؛ـر بشکندـرِ صبـي که قامت از شجَ»وحنُ«
؛دقلب برکنََ، که علقۀ هوس از »یوسف«
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؛کَده زیر و زِبر کنُدــکه بت»شکنبت«آن 
؛ر کنُدقُربان به راه میـکده جــانِ پس

؛ندو کُگُو حق گفتو که زیر دشنه به کُآن
؛ندرو کُزِ کوُي او طلب آب» موسی«

؛ل بودــخجعیسیدر برشي که»هــاللروح«
؛ندکُالقُدسخاك درش شفاعت روح

؛»لاقِ مصطفیــاخخوبیِوارث به عشق و «
؛»مردي و شجاعت و بر حلم  مرتضی«بر 

؛»هعفّت و طهارت و بر صبر فاطم«بر 
ـود«بر  ؛همهبراستکه نمونه»مجتبیجـ

؛شودستم  خَم نمیکه زیر بار،سروي
؛کندکه فضل و بخشش از آن کم نمی،گنجی

؛تادگی بودـاسترین نشانۀ که به،کوُهی
؛بود»یروحِ آیۀ دلدادگ«که ،رودي

،ارِ چشمه عطَشناك بگذردـــکنازکه،ريــبح
لدَهرچنـد سوز تشنگی زِ دلش بند بگسـ

؛اشآسمان شَجاعت چو بیشهکه،شیري
؛اشریشهکَرامت چوو جود وفضلکه،نخلی
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،نهدکه پا به بند حیلۀ دزدان نمی،مرغی
؛خوردرآن نمیزلال کوُثر قُجز از 

؛پردَان نمیجز در فضـاي مسجد ایمـــ
؛بردـان نمیرزقش زِ غیرة سفرة رحمـ

؛ي کز آن قبیـلۀ حـــاتم نَسب بردَ»فضـل«
؛ي که اصلِ رشتۀ بیــداد بر درد»عدل«

؛شاه زِ  قامتي که مانده فُـــرو  مـ»مـــاه«
شاقَـدر و نجابتـا و زِ از نُـورِ با صفـ

،خودکتابِخُدا درگفتهي که»اَحسنخلَقِ«آن
تی و هرچه  بدتر از تمــامی هسآن به

:»ماه  مشرقین«، »نوباوة رسولِ خُـدا«
»سینح«: »خورشید ره«و » فُلک نجات عالم«

شود عیانعصمت حِ کوُثر ــامشب زِ صب
جهاندي و زِشتی از این تا برکند پلی

:»الِ یارمصـداق تام و کامل حسنِ  جمـــ«
»دورة اقَمــار هشت و چارسوم قمـــر زِ«

حیدر وجود اوستامخِــشوپاكاز صلبِ 
صادقِ صدیقه بود اوستوصافِقلباز
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است»دقلب حراي محم«صدیقه، آن که 
است»ـانِ احمدــلۀ ایمـاَص«و »چشمور دوــنُ«

نید و کف بزنید اي امامیــانادي کُــش
انبر کوُري دو چشم تمــامِ حرامیــ

دامبر درب خانه حلقه بکوُبیـد مسـت
ــرامو با مپرجودشَـهاید آن ـگُشتا در 

نیــازشهنشاه بی،لـفضبخشد که تا زِ 
ازبجمعِ عاشقـان و گدایان پاكبر

ۀ خویش در طلببالا برید مرتب
  و با ادببا فکروبایدشه خبیردر نزد

برات رااز پادشاه کعبه بگیرید
را»معرفت  بر صفات«و »بخشایش گنـاه«

84مرداد . سیناالله الحولا و آقایم حضرت اباعبدمیلاد مآبادي، در شب محمد علی
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»آب حیاه«رسد ي حسین می»حا«از 
»النجـــاهسفیـنه«جهانیـان اش به»سین«

ي حسین»یا«است در» رنگی باحقیک«
»نابِ کوُنین«و »  نمک وجود«ش »نون«

نامشات  بابنماي معطـّــر دو لب
د صلوات زان پس که فرستی به محمـ

خدُاوند بندگی

است»انِ عاشقسلط«د امشب شبِ تولّ
است»رهبر مجنون و وامق«آن عاشقی که 

تاس»اشرف  اُولاد آدم«شاهنشهی که
 سنِ حضرتسنش به حوافحق استخالق م

یۀ اربابِ زندگبه خانور آمده شُ
نافق استور و مسیاه مرگ دشمن کُروزِ

داوند بندگـی استخُاه عشق،در بارگـ
اوق استـلی را مسـدر رِفق و وِفق و صدق، ع
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؛است»بابِ بندگی«او ،است احمد و»هـعبداللـ«
؛است»عینِ خالق«و او »حیدر«است »االلهعین«

،»ـانِ راهآسم«در آمده در » د حقـخورشیـ«
است»زاهق«از امروز »باطل«است و »جاءالحق«

:به شهادت نشسته است»داخـُــ«ش ا»قامت«در 
طابق استش ما، که به اصل»انممرآت حق«

،»آئین بندگی«، به »حیات«اري است چون ــج
است»قسابلۀ ادیانـقب«و » ادـخون خُ«

،اعـبرد کسی از دینِ حق متر نمیدیگ
ارق استـرگانِ سوبه و گُروز فنـــاي ر

»ست او»داوح و توان و جانِ کتابِ خُر،
 است»رآنِ ناطققُ«قرینۀ بیفرزند

،»نحسی«است حیـــدر و فرزند او » االلهرّــس«
است»تفسیر برترینِ علوم و دقائق«

است»راغ هدایتــچ«و »فُلک نجات عالَمین«
است»طــارق«و »مسوالشّ«رح لطیف آیۀ ـــش

یرا شناخت» ــداخُ«ش اگر تو، ابشناسی
است»جان حقایق«و »ر حقیقتــجوه«و اُک
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،شاخالی ز حق، دلی که ندارد محبت
است»قـعِ خلائۀ محبت جمـــچشم«و اُک

،ست او»برات خُدا«و، »در حقُّقَ«ش چو ا»درـق«
نافق استعشقش مدراي که است کاسهخالی

،رسدمی»ورــنُپدرِ«آسمان ازامشب 
است»صبحِ صادق«ردا طلیعۀ خوش آن ــف

،دواستخاك درش دواي هر آن درد بی
بر دردهاي کُهنه طبیب است و حاذق است

»به مکتب او درس خوانده است»القُدسوحر،
شائق استلِ ــدر ره او طف»حمسیعیسی «

،دي دهد حبیب در امشب به خاکیانـعی
تان زِ رازق استــۀ مسـ، هدی»دامشُربِ مـ«

،است این گُلِ گلاُب»هنوُر دو چشم فاطم«
است»مالک باغِ شقائق«و »فرزند یاس«

،شاوئیـد مقدمبا عطر و با گلابِ ناب بشُ
ق استالِ حدائــکین گُل، گُلِ بهشت و جم

،وستـد اُـجنِ، که ملکَ را اُمیـتنها نه انس و 
ق استطف او به درِ عرش لاحفطُرُس به لُ
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،شا»طریقِ محبت«صبر است بر بلا و رنج، 
و که عاشق استکُوست هر آنبر دینِ صدق اُ

،امی  بندهاستـتمـآزاد او ز رنگ و
»ح علائق«،»فاطمهسینِراه است»تَرك

،، به حق قسمبه راهشدار و ندار خود بریز
صد جــان اگر دهی تو در این راه، لایق است

،اـفضبپاشید در»رــمهنقُلِ«شادي کنید و 
لِ سلائق استـد بر لب آورید که میخنـگُل

سروده شد1387در شب سوم ماه مبارك شعبان 
عشق،خانۀکمترین خادمان حرم

د علیمآباديحم
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داـــامام سلسلۀ پاك شاهدان خُ

،یاران بشیر آمده استد و مژده، بهـنوی
ر نذیر آمده استکافران ستمگبه 

،»داـاهدان خُـلۀ پاك شـامام سلس«
ر آمده استـــلبِ امیاهره، صــطزِ بطنِ

،وري دشمنر، به کُحسین، پور پیمب
آمده است»رـخیر کثیــ«زِ نسل فاطمه

،اد از بالاــصوم و صلوه و جهبه صبر و
آمده است»رخبیـــ«، »اُسوة نیکوُ«و »نشان«

،است»رآنـــظُهور قُ«، »تالی احمد«علی است 
استآمده» رـــنظی«ش اولی وکتابدوباره بر
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،»سراجورِنصر نُ«، به »رهنمائی انسان«به 
آمده است»رهلال سومِ ماه منیـــ«

،هااند زِ موجِ حادثهــر برهــکه تا بش
آمده است»رفُلک نصیـ«و » چراغ هادي«

ـلامحیات بر اســوحِپی دمیـدن ر،
آمده است»رـــظهی«گر ایمان ـبه نصر لش

،»رآناحیاي دولت قُ«و »برقراري«به 
بر سریر آمده است»داامام دین خـُــ«

ـکمِ پیغمبپی اق ،رــامۀ قانون و حـ
آمده است»رپیر بصیــ«و »حـکیم کامل«

،م زِ روي زمینل و ستبه نَفیِ کـــامل جه
»رشد و شیر دلیــولیآمده است»رم

،»داتمــامِ مهرِ خُـ«نُزولِ رحمت رحمان، پی 
زیر آمده استبهعرش حقّ و زِ کُرسیزِ

،خود استبر ولی خــاص » عطیـۀ حق«، »بلا«
آمده است» کثیررنجمصیبت وبرصبور«

،پرهایشفطُرُس دوباره که داد بههمان
آمده است»رــابر عظمِ کسَیــج«و » طبیب«

85شب سوم ماه مبارك شعبان 


